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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدئولوژيکمسئل 

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ می ١٣
  

   بايد برای انديشيدن آموختانديشه ھا را
  قسمت اول

  
 ، طنز يا جدشوخی. به کار برده اند، موضوع بحث من نيست..." انديشيدن را فرا بگيريم"جناب روغ با چه نيتی عبارت 

ھمين يک نکته برای کسانی که . ھمين عبارت کوتاه و گويا نھفته استمھم معنا و پيام مھامی است که درجای خود؛ در

قل و استنتاج عت  تولد و شھر و کشور انديشمندی عادت به انديشيدن و و روزپرداختن به نام و پيشه و سال و ماه به جای

 و عالمی از خستگی نوشيده می ی است که بعد از گردش چندين ساعتهئرين و گواراي، مانند شير گرم و شدننتيجه دار

  ! يکی و پخته.شود

 که انسان به ، به نام احکام ابدی نماندن استر انديشه ھا، ولی پای انديشه ھا برای ھميشهبا انديشيدن، بعد از دقت و مرو

  . نتايج و پيش فرض ھائی که مبدای انديشدن برای خلق انديشه ھای والاتر و بيشتر می باشد، می رسد

مبنای انديشه   که ديگران انديشيده اند و بر برداشت نادرستعمل انديشيدن را با اين نداريد روند وھيچ انديشمندی حق

ً مخصوصا با اين برداشت که  کند؛ اخلال، خردمندانه می آيند درست وھای ديگران احکامی صادر شده است که به نظر

ديگر  انديشه ھا است و ۀ مکمل ھم)نباشدھم ًکه شايد در آخر کار اصلا آنقدر بزرگ  ( حرف فلان انديشمندی بزرگ

کما اين که ھيچ انسانی، چه انديشمند . ، آخرين کلام معرفی کندضرورتی برای انديشيدن مزيد برای ما باقی نمانده است

و چه غيرانديشمند، حق ندارد انديشه ھا را  به نام اين که صاحب آن انديشه چيزی برای گفتن ندارد، ناديده بگيرد، زيرا 

  . وجود نداشته باشدبه شکلی از اشکال پيامی مثبت يا منفی در آن برای آموختن انديشه ای وجود ندارد که مطلب يا 

 برای رسيدن به عرصه انديشه ھای فلسفی ـ کلامی ـ علمیبنابراين بايد از لا به لای انديشه ھا، به خصوص ازجولانگاه 

 انديشه ھا بايد به اندازه ای باشد که تمرکز ما بر روی.  بايد با احتياط و تأمل و بدون شتاب گذر کرد،ھای جديد انديشه

که  ذھن ما  کاروان سرای دری نه تنھا مسافر،انديشه ھا بايد محرک انديشيدن باشند. مغز ھای ما را به حرکت درآورد

رود؛ و يا به مثابۀ حاکم مطلق العنانی بر قلمروی تفکر آزاد، پويا و بعد از سپری کردن شبی راھش را می گيرد و  می 

  . ماخلاق 

چنين فرايندی، يعنی استمرار . فعاليت ذھنی بايد فعاليتی باشد که قدم به قدم، وجب به وجب و پيوسته به پيش می خزد

ما ود و ھستی تا حيرت انسان ھای عصرانديشيدن و دنبال کردن انديشه ھای نو از حيرت انسان ھای اوليه نسبت به وج

ی انديشمندان  ھای انديشه ھادر کاروان سراق اطرا. خواھد داشتو ادامه د و وجحيات داردادامه داشته است و تا انسان 
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آن چه  پس. به پيش می برد تنھا انديشيدن استمرکبی که انديشه ھا را . و نوظھور نيست  زايندۀ انديشه ھای تازهپيشين

 ای برای آفرينش  انديشه ھا بايد وسيله. بياموزيم قواعد لازم راۀن با ھمانديشيدلازمی تراست اين است که از ھمه اولتر 

  !صرف وقت را نداردانديشه نيافريند ارزش انديشه ای که . انديشه ھای نو به نو و بکر باشند

کس نظری داد، اما ھيچ کس به پايه ھر". ؟دليل اين تغيير چيست: "زمانی نوشته ای داشتم که عنوان آن را گذاشته بودم

  . ميان مسلمانان بود اشاره ای نکردانديشيدن و نبود آزادی انديشه دريشه ورزی يا دان که ھمان فقدان یو اساس دليل

ت و قدرت و دسترسی مسلمانان با آن ھمه ثرو) ش رفت وغرب پي(من پاسخ خيلی از سؤال ھا را در مورد اين که چرا 

 از آن در فقدان ن و پيشترانديشيدبه علومی قبل از زمان خود و آن ھمه ترجمه و تأليف عقب ماندند در فقدان فرھنگ 

ھمين طور دليل دست يافتن جھان غرب به اين ھمه اکتشافات علمی را . آزادی انديشيدن و آزادی پرس و پال می دانم

  . می دانم و پرسيدنتنھا در انديشيدن و داشتن آزادی انديشه و بيان

 تا زمانی که اين حق وجود داشت. ردم گرفته شد حق انديشيدن از م ھجری قمری قرن پنجم اواخر ازدر جھان اسلام

  تمايلات.به وجود آمدند...  فارابی ھا و ابن سينا ھا و ابن ميمون ھا و ابن ھثيم ھا و رازی ھا و وواصل ھا و بصری ھا

  وم قرن چھار ھجری قمری، در دوران بنی اميه با جديت شروع شده بود در پنجم قرن اولۀکه از دھ  ایانديشمندانه

 استفاده از کتب انديشمندان ملل ديگر و انديشه ھائی بود که در پی دليل اين ترقی.   ھجری به اوج خود رسيدمپنج

  .  فارابی ھا و رازی ھا و ابن ھثيم ھا به وجود آمدند الغزال ھا و بصری ھا وانديشيدن

تجربه ! ندن را تشويق می کانديشيدن و دنو به انديشمند احترام می گذار دن چون می انديش؟چرا غرب قوانين خوب دارد

 غرب از کجا منشاء گرفته است؟ از انديشيدن؛ از نگرش ھای نو! ی شود؟ از انديشيدنگرائی غرب از چه ناشی م

تکنولوژی غرب، طبابت پيشرفتۀ غرب، آبادی و رفاه !  و تشويق به انديشيدنآزادی انديشه و از احترام به انديشمندان

  . استو آزادی ھمه حاصل اندشيدن ... نظامی غرب، ثروت غرب، تسخير آب و ھوا ومادی غرب، قدرت 

و مقياس وجود " نورم"برای ھر چيز و ھر کاری . ھستندو منظم  تمام چھار چوب ھای فکری دقيق ی امروزدرغرب

  . سود جامعهبه خوب و چرا؟ چون با تجربه به اين نتيجه رسيده اند که داشتن مقياس و نورم امری است . دارد

اختراع قطب !  و مشاھدهاز کدام راه به اين نتيجه رسيده اند؟ از راه انديشيدن و مرور و مقايسۀ انديشه ھا و نتيجه گرفتن

، ساختن ماشين چاپ و اختراع ...از بين بردن موانع طبيعی وبرای نما، ساختن و استفاده از باروت در ادوات نظامی و 

  . يد آمدن عصر جديد استتلسکوب مھم ترين عوامل پد

ين امکان را برای اروپا فراھم ساخت ساختن باروت و سلاح ھای جديد ا. اختراع قطب نما کار دريانوردی را آسان کرد

  در تمام قاره ھایندھائی که برای شان از نظر ثروت و تجارت و مواد خام ارزشمند به نظر می رسيدکه بر کشور

  . ديگر تسلط پيدا کنند

تنھا از طريق نشر کتاب ھای . اپ برای ترويج آرای متفکرين دورۀ رنسانس و دوره ھای قبل از آن وسيله شدصنعت چ

.  با استفاده از صنعت چاپ علوم از انحصار کليسا خارج گرديد و در دسترس عامۀ مردم گذاشته شد و سودمندمتعدد

ت، سبب شد که انقلابی در زمينۀ نجوم به وجود بالاخره اختراع تلسکوب، که از سه اختراع ديگر ديرتر صورت گرف

  . بيايد

يابی به دست. ی بشری برتری بخشيدھمه می دانيم که کشف و اختراع اين وسائل اروپا را بر جھان اسلام و سائر تمدن ھا

 اسلام به و آزادی انديشه و آزادی عمل به دست آمد، اموری که در جھان) تفکرعقلانی( اين وسائل از راه انديشيدن ۀھم

  .  نام دين و به نام خدا جلو آن را گرفتند
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به اقتصاد مالی و ) ه کالامبادلۀ کالا ب(ھمين سه عامل، تفکرعقلانی، آزادی انديشه و آزادی عمل بود که اقتصاد طبيعی 

 فراھم گ بزرن کليسا و زمين داراۀايط رھائی از سلط تبديل شد، صنعت و تجارت رونق يافت و بالاخره شربانک داری

  . بدون انديشيدن و تفکيک خوب از بد ھيچ يک از تغييرات به وجود نمی آمد. و بورژوا ھا روی کار آمدندگرديد

به دليل سخت (تند کشورھای اسلامی نتوانستند، با آن که در سطح عالی تری از زندگی و فرھنگ و تمدن قرار داش

   . سند که اروپائيان رسيدندبه آن سطحی از رشد و ترقی بر) يا بی خبر از دين و غافل از دنیمدارانگيری ھای شريعت

. ی داشته استئسزاده بود، بر افکار دانته تأثير بحدود ھزار سال قبل از امروز نوشته ش که ،معری" رسالة الغفران"

ادی عمر خيام  تطبيقی آرای اعتقۀمقايس"ميلتون، که قرار نوشتۀ عزت ملا ابراھيمی در کتاب " بھشت گمشدۀ"ھمينطور

  . تحت تأثير کتاب ياد شده نوشته شده است" و ابوالعلای معری

 اين کتاب که به زبان ھای مختلف. دپوھنتون ھای اروپا تدريس می شن سينا قريب ھفت صد سال در کتاب قانون اب

اصل . می شودتدريس  ی جھانبا طب قديم در پوھنتون ھاترجمه شده است، ھنوز ھم برای آشنا ساختن محصلان طب 

ھمين بس که به انديشيدن و کار ھای علمی ـ ھنری ـ فلسفی  بی علاقگی ما  تثبيتبرای. کتاب به عربی نوشته شده است

 علاقه ای نشان  به ترجمۀ اين کتابی که من اطلاع دارم ـئ ـ تا جافارسی زبانی/يش ھيچ دریتا پنجاه ـ شصت سال پ

  !   ه بودنداد

انسان اروپائی در دوره :  انديشه و انديشيدن و زندگی ھنر و فلسفه و آن به علم وۀائی و علاقبر گرديم به انسان اروپ

بند کليسا و نيرو ھای   خود را به تدريج از،رقی ـ مسلمان ـ آرام آرام گرفته می شدانسان شحق انديشيدن از ھائی که 

 و تغييرات تحولات ۀھم! م آرام پاره می کردير ھا را آرا و ديگری زنج،بند می شد يکی در.آسمانی آزاد می ساخت

  ! اروپا محصول انديشيدن و آزادی انديشه بودسازنده و مثبت در

 باور سپينوزاچرا؟ چون .  که خدای اسپينوزا نمی تواند خدای دين باشدبا انديشدن است که انسان به اين نتيجه می رسد

که حقيقت در دين، که ھمان خدا باشد، با ھمه صفاتش  لید، درحاکن  کمکی به شناخت حقيقت نداشت که کتاب مقدس

  . به ھيچ وجه جايز نبود ـ و جائز نيستتوصيف شده و شک کردن  به وجود و صفات وی 

 انديشه ھای فلسفی اسپينوزا و انديشه ھای با مرور! انديشيدن به دست می آيد و با  ھاچنين نتيجه ای با مرور انديشه

 است که به اين امر پی می بريم که تفکر اسپينوزا بر پايۀ تعقل خلاق و نظام مند عنی انديشيدندينی و تعقل و تعمق، ي

  .استوار است؛ خلاف تفکر دين که بر بنياد تعبد بنا يافته است

 بدن خداست و ۀعالم به منزل: دادگاھی متشکل از شيوخ کنيسه او را به جرم کفر و الحاد و به جرم اين که گفته بود

 ، يعنی خدای دين اگر خدای اسپينوزا با خدای شيوخ کنيسه. کردتکفيرقد تورات  و نيز به دليل نيالاتند خۀفرشتگان زاد

  يکی بود، چرا او را تکفير و لعنت کردند؟ 

خواه انجيل و قرآن، کلام  از نظر دين، کتاب، خواه تورات،. تدين می گويد يگانه راه شناخت خدا و ھستی، کتاب خداس

پايۀ شناخت از نظر دين، . و با زبان و کلام خود شناختانده است) ھا(خداست و خدا خودش را از طريق ھمين کتاب 

 را پايۀ عقلبه اين سخن بی باور است وکه اسپينوزا  است، درحالی) تورات يا انجيل و يا قرآن(کتاب ھای مقدس 

  . می دھدشناخت خدا و ھستی قرار

 من ادعا نمی«: اسپينوزا دوزخ را غيرواقعی می خواند و طی نامه ای به جواب کشيشی به نام آلبرت بورگ  می نويسد

ٔی که شما در نامه خود اقامه ئھا  تمام دليل. توان شناخت  دانم که حقيقت را می  ام، اما می  کنم که بھترين فلسفه را يافته 
سا را به روش رياضی توان اقتدار اين کلي  ھا می  آيا معتقديد که با آن. ومی استکرديد، فقط در طرفداری از کليسای ر

 ارواح خبيث است ۀمن، ساخته و پرداخت ھای ُبرھان خواھيد باور کنم که  چون اين چنين نيست چگونه می اثبات کرد؟ و
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َو سخنان شما ملھم از پروردگار؟ افزون بر آن، من می ٔدھد که برده اين کليسا   ٔبينم و نامه شما نيز آشکارا نشان می  ُ
اين خرافه را از خود دور سازيد . است  افهعشق به خداوند، بلکه از بيم آتش دوزخ که تنھا علت خرايد، نه به خاطر  شده

 شماره بخواھيد جزو موجودات فاقد خرد   و خردی را که خداوند به شما ارزانی داشته به رسميت بشناسيد و اگر نمی

  »!ھای ابلھانه را معما و رازورزی جلوه ندھيد بس کنيد و خطا. يد، از آن بھره گيريدئآ

  :ستچند نکته در اين گفتار قابل تأمل ا

  . که نشان دھندۀ بی باوری اسپينوزا به کلام صريح خدای دين می باشد؛ـ اعتقاد دين به دوزخ، خلاف نظر اسپينوزا١

ادعای  اعتراف می کند که حقيقت را نيافته است، ولی  انديشمندان و علمای غير دينی، شجاعانهۀ، مانند ھمـ اسپينوزا٢

 که دمی فشار یدين به اين سخن چنان مصرانه پا. ب دينی تبين شده استکتاديان اين است که حقيقت ھمان است که در

  . شک کنند کافر و قابل عقوبت شديد می داندکسانی را که بدان

 بلکه در ترس از آتش دوزخ و عقوبتی می داند که خدای دين آن را )تمام اديان(را نه در منطق اديان ـ دلائل قبول دين ٣

 يا به دليل پاداش صورت گيرد، می تواند متقن و ، مبنای کاری که از ترس. کرده استبرای سرکشان و بی دينان معين

  .محرز نباشد

معنی اين سخن اين است که خدائی که از .  افسانه و پندارمی نامدبه دوزخ را خرافه، يعنی وھم ياـ اسپينوزا اعتقاد ۴

 با اين ديد آيای اسپينوزای . افسانه پرداز استو ت و متوھم نيز خيالپرسر کمی دقت کنيم، خود، اگزخ سخن می زنددو

   فيلسوف و متفکر و منطق دادن می توانست اين خدا را به خدائی بپذرد؟

دين را به شکل تعبدی پذيرفته است  و بالاخره ديده می شود که آلبرت بروگِ کشيش را، که بدون تفکر مستقل و آزاد ـ۵

  .ندۀ کليسا معرفی می کند برده، يعنی اسير و غلام و بمسخره کرده

 دين و خدای اسپينوزا يکی ی در برابر دين و خدای دين، چگونه می توان قبول کرد که خدایئبا چنين موضع گير

، "اين خرافه را از خود دور کنيد" از اين ھم پيشتر می رود و با اشاره به جملات و عبارات و کلمات ؟ اسپينوزاھستند

خطا ھای ابلھانه را معما "، "موجودات فاقد خرد"، " ارزانی داشته به رسميت بشناسيدخردی را که خداوند به شما"

آتشی که خدای دين از آن به ( آنانی را که به دوزخ و آتش دوزخ باور دارند ،"برده"و " بس کنيد"، "جلوه ندھيد

اقد شعور و خرد می خواند و تحقير می کند و ف) صراحت و نه يکبار، که ده ھا و شايد ھم صد ھا بار سخن زده است

اسپينوزا از روی احترام به عقايد ديگران است که خدای دين را خداوند می خواند؛ نه از روی اعتقاد به  (ابله می نامد

  . )او

راه باز کردن . پيام ھا ھميشه با صراحت بيان نمی شوند. برای فھم پيام ھای پيچيده در لفافه ھا، بايد لفافه ھا را باز کرد

  !!   آزاد و مستقل شجاعانه ولفافه ھا و فھم مفاھيم مکتوم در پيام ھا چيست؟ تنھا وقت گذاشتن و انديشيدن

دن دوزخ را به آن ھا  حق بوهند، چرا که خدای شان بنکر دوزخ، و آتش و عذاب دوزخ نيستموسی، عيسی و محمد م

  . خبر داده است

در اين ! دنمسخره کردن و کوچک خواناز  می دھد غير اچه معن، "اگر نمی خواھيد جزو موجودات بی خرد باشيد"

ا ابله و خرافه پرست می نامد و در پايان با تحکم ا ھمه آداب دانی و صفات اخلاقی ديگر کشيش مذکور رنامه اسپينوزا ب

ا تان را به نام راز  خطا ھ نادانی ھا يا،"بس کنيد"ند که به کشيش، که دين را برای عوام قابل فھم نمی داند، خطاب می ک

   ! جلوه ندھيدھای پوشيده

برای پوشاندن آموزه ھای گنگ  ترھاتی نيست که شريعتمداران ھمانھا کدام خطاھا ياد می کند؟ آيا اين خطااسپينوزا از 

  !ت شده اسند؛ آموزه ھائی که به نام کلام خدای دين جعلروی آن ھا نام معما را گذاشته ادين   وغيرمنطقیو بی بنياد
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ای انسان گرائی و آزادی ی دان، فيلسوف، مؤرخ و منطق دان و برندۀ جائزۀ نوبل در ادبيات بربرتراند راسل، رياض

  : می نويسد" چرا من مسيحی نيستم" کتاب ،٣١، صفحه " اخلاقیلۀأمس" عنوان بيان، درمبحثی زير

خاطرم خطور می کند، که عبارت از ه  برسيد، از شخصيت اخلاقی مسيح نقص بسيار جدی حالا به مسائل اخلاقی می«

من خودم دارای ... که در انجيل ذکر شده مسيح به چنين مجازات ابدی معتقد بود طوریه ب...  او به جھنم استۀعقيد

... ًکه عميقا شايستگی اخلاقی داشته باشند يک چنين تنبيه ابدی و لايزالی را باور کنند چنين احساسی نيستم که کسانی

شما ای مار ھا "در انجيل می بينيد که مسيح گفته است ... تی را درمکتب سقراط نخواھيد ديديعنين وضشما فی المثل چ

خصوص ملايم و ه ًشما سقراط را کاملا مؤدب ب... توانيد ازعقوبت جھنم نجات يابيد و شما ای نسل افعی ھا، چگونه می

د، از نظر من برای يک دانشمند ارزنده تر است يئنرم نسبت به کسانی که گوش شنوائی از وی نداشتند ملاحظه می نما

ه  شما نوع گفته ھای سقراط را به ھنگام مرگ بۀًاحتمالا ھم. که چنين راھی را انتخاب کند تا راه خشم و غضب را

  »...اخلاق اسپينوزا اخلاق سقراطی بود... مردمی بود که با او موافقتی نداشتنده آوريد، اين گفته ھا خطاب ب خاطر می

 که يک  ـ آنھم ابدی ـ ھراسناکی و امر؛ يعنی چه؟ يعنی اين که عيسی به چيز" اسپينوزا، اخلاق سقراطی بوداخلاق"

اشد؛ به چيزی که اسپينوزا ، مانند سقراط بايد به آن باور نداشته ب، انسان دوست و درستکار مھربانانسان خوش قلب،

 .فتند خشم می گرفت چنين چيز يا امری را نمی پذيرنی که و بر کساپذيرفتن آن اباء می ورزيد، باور داشتنيز از 

   . مھربان ترين و بی آزار ترين پيامبران اديان سامی بوده استسی قرار گفتۀ پيروانش نرمخوترين،فراموش نکنيد که عي

سی و  دوزخ با آن تعريف ھای وحشيانه اش ساخته و پرداختۀ ذھن موسی و عيۀسؤال اساسی حال اين است که آيا ايد

  ! چه کسی بود؟ۀايد! محمد بود؟ نه

اين درحالی است . دعالم بدن خداست و فرشته ھا زادۀ خيالات ھستن: يکی از دلائل تکفير اسپينوزا اين بود که می گفت

 خدا را  می داند و...ب و رسول وبه وجود فرشتگان را جزء ايمان، مانند ايمان به الله و کت اسلام اقرارکه دين، به شمول

  ! قديم

 و اگر  کرد؟ بدن خدا را از خدا جدا تصورگرعالم ھستی بدن خداست، چگونه می تواناين است که امن ديگر سؤال 

   عالم ھستی ممکن نيست، چگونه خدا قديم است؟جدا بودن تصور

 آن ساطع می ئی  که نور از ه اين حساب نيز، چون نور از شیب.  ھم عالم را انوار خدا می دانندعرفای مسلمانبرخی از

 نيز بايد قديم باشد؛ به ھمان  که انوار خدا استعالمفتاب که از آفتاب جدا نيستند،  جدا نيست، مانند نور و گرمی آشود

  . اندازه که خدا قديم است

خدا به فکر خلقت جھان و انسان افتاد و اين فکر را با فرشته ھا در روزی اين تصور با آن چه در دين آمده است که 

ار الھی باشد از در صورتی که عالم انو...  و رانده شدن شيطان و...خلقت انسان سرو مخالفت شيطان بر ... ن گذاشتميا

 يک ی ھمه خدا انگاراسپينوزا باشد يا" ھمه خدا انگاری" خواه اين بحث تصور  می گردد؛ارزشاعتبار و اساس فاقد 

مطلق ی کفر خدا بخوانيم؛ که چنين چيزرا نيز ... و موسلينی و امين، ھيتلرف مسلمان، زيرا با چنين تصوری بايدعار

ھمه خود را بر اساس ھمين تصوراو رفت که برای اين صورت گبه پيشنھاد شريعتمداران اسلامی قتل حلاج . خواھد بود

  !   خدا می پنداشتی خدائ

 سخت  ھاآندين اسلام بر پابندی برکه اديان، ازآن جمله  ری می دانست، درحالیضرواسپينوزاعبادات دينی را نيز غير

   !د اسلام مبتنی بر احکام خدای دين استتأکي. تأکيد دارد

که دين و خدای دين آن را واجب و ترک آن را گناه می  حالیدر ،ات دينی توسط اسپينوزاضروری خواندن عبادغير

ينوزا و خدای دين يکی می بود، اگر خدای اسپ.  است بر سوا بودن خدای اسپينوزا از خدای دينیدليل ديگر ،داند
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 راحت و  ترسناکی مانند دوزخ و باغ حربۀ کهت و اطاعت می کرد ـ تا آن جاعباداسپينوزا ھم، مانند خدای دين، تأکيد بر

  !ن آنخواندغيرضروری  ؛ به جایرای تنذير و تبشير به کار می برد ب مانند بھشت راخوش منظری

  .پايان قسمت اول
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